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  بازيمندي فهم نزد ويتگنشتاين و گادا

محمد ر  عايت جهرمي

  چكيده
 ـ   ها از دو زنجيرة جريان      ويتگنشتاين و گادامر به تعبيري، واپسين حلقه       سفي يعنـي   ساز فل

گفتـار  . تابنـد   گرايي را بـر نمـي       اي هستند كه باز به تعبيري، انطباق و هم          تحليلي و قاره  
حاضر، تلقي واگرايانه از اين دو جريان را وانهـاده و بـر آن اسـت تـا از رهگـذر زبـان و                        

فهـم، نـزد ويتگنـشتاين و گـادامر،         . اش، بـاب تطبيـق و اشـتراك را بگـشايد            بازيمندي
كننـدة آن     هاي تعيين   فهمي كه زبانمندي و بازيمندي، شاخصه     . ك است اي مشتر   دغدغه
پـذيري،    منـدي و انعطـاف      تعابير خاص ويتگنشتاين و گـادامر از مفـاهيم قاعـده          . هستند
مفاهيم عرف، سنت و شكل زندگي نيز،       . شود  ها مي   ساز تفاوت مفهوم بازي نزد آن       زمينه

از سوي ديگر، بازيمندي را     . اند  ي در ارتباط  در رويكرد ويتگنشتاين و گادامر با مفهوم باز       
در كنـار بررسـي ايـن موضـوعات، از          . هـا و تـاريخ      داوري  تقارني است با فرهنگ، پـيش     

هاي بازيمندي و بازيگوشي در زبانمندي فهم، نزد گادامر و ويتگنشتاين نيز سـخن      تقابل
   1خواهيم گفت

  زبان، بازي، بازيمندي، فهم، كاربرد : ها كليدواژه
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  مقدمه

از ايـن   . پذيرد  فهمي كه به وساطت زبان، صورت مي      . فهم، دغدغة مشترك گادامر و ويتگنشتاين است      
ويتگنشتاين دوم و گادامر زبان را واجد ماهيتي تاريخي، فرهنگي و     . روست كه فهم، رخدادي است زبانمند     

هـاي    بـان و فهـم در روايـت       ز. انـد   انگارند و براي آن در فرايند فهم، جايگاهي محوري قائل           اجتماعي مي 
  .ويتگنشتايني و گادامري، اموري بازيمندند

ايـن درحـالي   . ويتگنشتاين فيلسوف زبان است و زبان براي او كليد و ابزار ورود به ساير مباحـث اسـت             
فهم و تفهم و ارتبـاطش      . است كه گادامر نيز در تحليل فرايند فهم يا تفسير، از وساطت زبان ناگزير است              

بـراي  . يابد، كاملاً متفاوت است      زبان در ويتگنشتاين اول، با آنچه در دورة دوم تفكر وي نمود مي             با مقولة 
وي در  .  نمـاييم  رجوع رساله بايد به قضايا و جايگاه آنها در         تراكتاتوسنيل به جايگاه فهم در ويتگنشتاينِ       

 بر اين باور اسـت كـه،        4024 بند   عنوان مثال در    به اين موضوع پرداخته است؛ به      رسالهاي از بندهاي      پاره
بلكه به فهم عناصر سازندة آن مـرتبط اسـت و در ادامـه، در بنـد                 ،فهم يك قضيه نه به صدق و كذب آن        

 معتقد است كه بايد به تبيين درستي از معناي كلمات نائل شويم تـا آنهـا را بفهمـيم؛ يـا در جـايي                4026
دانـد     قـضاياي بـسيط يـا بنيـادين، منـوط مـي            ديگر، فهم قضاياي كلي، يـا همـان مركـب، را بـه فهـم              

(Wittgenstein, 1961, p.65).  
  شـود كـه تفهـم مـورد نظـر ويتگنـشتاين اول بـا تلقـي مرسـوم                     از شواهد فـوق چنـين اسـتنباط مـي         

  تفهــم نــزد ويتگنــشتاين دوم، چيــزي جــز كــشف معنــاي نهفتــه در يــك . هرمنــوتيكي متفــاوت اســت
  او در دورة نخـست  . ني و اجتمـاعي خـاص و در مـتن كاربردهـا نيـست     امر يا واقعه، آن هم در زمينة زبـا      

  كـاود؛ امـا فهـم مطـابق      نه به متن، بلكه بـه گـزاره نظـر دارد و فهـم را در دايـرة محـدودتر قـضيه مـي               
   بحــث تطــابق تراكتــاتوسدر . شــود تــر زاده مــي اي وســيع اي اجتمــاعي و محــدوده دورة دوم، در زمينــه

  شناسـانه ـــ كـه تنـاظر زيـادي بـا دورة        هـاي هرمنوتيـك هـستي    شاخـصه مطرح اسـت، حـال آنكـه از        
  هــاي ســه گانــة حقيقــت، از جملــه تطــابق، و صــحبت از   بــاختن تئــوري دوم تفكــر وي دارد ــــ رنــگ

گرفته در ذهن باشد      اي شكل   ويتگنشتاين دوم مدعي شد اينكه معنا پديده      . وگو و نسبيت است     منطق گفت 
پـس نظريـة   . انگـاري اسـت   ردد مردود است؛ زيرا اين عين انحصار و مطلـق كه به امري در خارج راجع گ     

تصويري باطل است و معنا نيز محدود به يك امر خاص نيست و با بازگشت به يك ابژه بـه طـور كامـل                        
  .شود فهم نمي

  تـوان بـراي زبـان در فراينـد فهـم و حـصول معنـا، چـارچوب قائـل شـد و آن را               از سوي ديگـر نمـي     
را ... شناسي، اخلاق و ها، زيبايي   ها و مرزبندي    ويتگنشتاين اول، بر مبناي همين محدوديت     . ردتابع جهان ك  

  اي خـاص و تحـت        موضـوعات در زمينـه      از قلمرو بحث خارج نمـود؛ حـال آنكـه بنـا بـر دورة دوم ايـن                   
  يــا اش بــا زبــان را دگرگــون نمــود؛ فهــم  او تلقــي از فهــم و رابطــه. انــد مفهــوم كــاربرد، قابــل بررســي

  اي   گرفتـه در ذهـن، آن هـم بـه تبـع مواجهـه بـا واقـع، بلكـه گونـه                       شناخت نـه فراينـدي اسـت شـكل        
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  پــس . قابليــت يــا توانــايي اســت؛ يعنــي وابــسته بــه كــاربرد، زمينــه اجتمــاعي و اشــكال زنــدگي اســت
  گــشت، اكنــون مــرادف بــا كــاربرد  اگــر فهــم در دورة اول بــه تنــاظر و ســامان منطقــي قــضايا بــازمي 

  .است
ــدگر اخــذ مــي     او در . كنــد امــا گــادامر اكثــر اصــطلاحات و مبــاني زبانمنــد انگاشــتن فهــم را از هاي

  . كنـد   شناسـانة هرمنوتيـك را بـر روي زبـان متمركـز مـي               بخش سوم حقيقـت و روش، مباحـث هـستي         
  بــه بــاور گــادامر هــستي، خــود را . كنــد اي از زبــان را نفــي مــي گــادامر در آغــاز تلقــي ابــزاري و نــشانه

ــان مــي ــد و معرفــي و تفــسير مــي  در زب ــان  . كنــد نمايان   از ايــن روســت كــه هــستيِ تفــسيرپذير، از زب
  گونـه در پـي    بدين معنـا كـه هـستي نـه سـاماني پيـشيني اسـت كـه سـوژه، كانـت                 . ناپذير است   انفكاك

  اگــر گـادامر از فهــم بـه رخــداد تعبيــر   . فهـم آن باشــد؛ بلكـه در ذات خــود زبانمنـد اســت و تفـسيرپذير    
شـود؛ امـا رخـدادي كـه از آن            كـرد، لاجـرم زبـان نيـز نـزد وي در قالـب يـك رخـداد معرفـي مـي                       مي

بدين معنا كه زبان، رخدادي تحت اختيار و هدايت سوژه نيست؛ بلكه سوژه             . زدايي شده است    سوبژكتيويته
  .دهد مقهور آن است و براي سوژه روي مي

  گر اصـلي و نـه سـياهي لـشكر اسـت؛ بلكـه              خـوانيم، سـوژه نـه بـازي         در سناريويي كه رخـدادش مـي      
  ســوژه در انتخــاب نقــش و كــاركرد خــود، . تنهــا يــك ســوي بــازي يــا يكــي از عوامــل دخيــل اســت 

  گـادامر بـا تكيـه بـر ايـن موضـوع كـه              . كنـد   كنندة اصلي نيـست، بلكـه فقـط بـازي مـي             مختار و تعيين  
  تلقـي كـانتي عمـل بـر روي شـيء      كنندة هستي يـا خـود شـيء اسـت،          رخدادِ فهم برآمده از نقش تعيين     

  او همچنـين بـا ايـن تلقـي، مفـسرمحوري را نيـز مطـرود         (Gadamer, 1994, p.463). نهـد  را وا مي
  . (Ibid, p.xxxv)وگـويي ذاتـاً زبانمنـد فـراهم گـردد       دارد تا زمينـه بـراي تعبيـر از تفهـم بـه گفـت       مي
  عنـوان ابـزار تفهـيم و تفهـم، در       زبـان بـه   . گويـد    هستي، زباني اسـت و در قالـب زبـان سـخن مـي              سپ

ناپـذير فاعـل      زبانمندي، نه شاخـصة هـستي بلكـه جـزء انفكـاك           .  بلكه ما به آن متعلقيم     ،اختيار ما نيست  
  . شناساست

  مفهوم بازي

  ، زبـان بـازيگر اصـلي اسـت، امـا زبـاني كـه        رسالة منطقـي ـ فلـسفي    نيز مانند پژوهشهاي فلسفيدر 
  هـاي ارتبـاطي و        از خـارج، بلكـه در قالـب ابـزار، دربردارنـدة شاخـصه              نه ديگر تـصويرگر واقـع و متـأثر        

  بـرخلاف  . بخـشد   در بياني ديگـر، پلوراليـسم كاربردهاسـت كـه بـه زبـان تـشخص مـي                 . اجتماعي است 
  . شـود  هـا مطـرح مـي     دورة اول، زبان واحد رنگ باخته و با حذف رويكرد آگوستيني به زبـان، انـواع زبـان                 

  يگر زبان واجد مـاهيتي ثابـت و واحـد نيـست؛ بلكـه كلمـات، ابزارگونـه ظـاهر                    بر خلاف دورة نخست، د    
  . اي خـاص خـود هـستند، امـا مطـابق بـا قواعـدي خـاص و معـين                     شوند و هـر كـدام واجـد وظيفـه           مي

  هاي گوناگون زبـاني بـر اسـاس قواعـد معـين و خـاص، درسـت اعمـال شـوند،                       ها و شيوه    پس اگر رويه  
  عبــارت معــروف ويتگنــشتاين در تثبيــت ايــن  . ســر برنخواهنــد آوردهــاي فلــسفي  مــسائل و دشــواري
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  .ديدگاه مبني بر اين است كه معنا زادة كاربرد است
هاي معرف دورة دوم تفكر وي اسـت،      كه از شاخصه  » هاي زباني   بازي«اين در حالي است كه اصطلاح       

دانـد كـه در آن     بـازي مـي  پس ويتگنشتاين، زبان را نوعي. چيزي جز همين تنوع كاربردهاي زبان نيست  
رود، تعيـين     معناي هر كلمه را آن دسته از قواعد دستوري كه كلمه هماهنگ با آنها در زبان بـه كـار مـي                     

ويتگنـشتاين در اينجـا از    .شـود  كنند؛ يعني معنا در دلِ كاربرد و تحت قواعـدي مـشخص تعيـين مـي     مي
اي در دورة     ن با واژة عرف از اهميـت ويـژه        كند كه هماهنگي آ     اصطلاح شكل يا شيوة زندگي استفاده مي      

هـاي زنـدگي طبيعـي و روزمـره           كنندة شـيوه    هاي زباني، منعكس    زيرا بازي . دوم تفكر وي برخوردار است    
هـاي    كننـدة قواعـد در مـتن بـازي          تر، عرف اجتماع تعيين     هاي زندگي يا در تعبير كلان       پس شيوه . هستند

  .زباني است
  دانـد و بـرآن اسـت كـه تجـارب هرمنـوتيكي مـا، چيـزي                   عي بـازي مـي    اما گادامر رخداد فهـم را نـو       

  تـرين مباحـث گـادامر        يكـي از اصـلي    . جز ورود به يك بازي نيست؛ پس فهم نوعي بـازي زبـاني اسـت              
  شناسـي    در باب زبانمندبودن فهم، بحث از بازي و تحليل ماهيت آن است تـا از ايـن رهگـذر بـه هـستي                      

  گــادامر رويكردهــاي سوبژكتيويــستي و ايدئاليــستي را . (Dostal, 2002, pp.185-6)فهــم بپــردازد 
  بـازي زبـاني يـا زبانمنـدي فهـم بهتـرين مـدخل              . تابـد   مقولة هرمنوتيك و تبيين پديدة فهم بـر نمـي          به

  او بـر آن اسـت تـا از رهگـذر مفهـوم بـازي و البتـه تفـاوت         . براي گادامر در جهت نقد اين جريان اسـت       
  گـادامر  . شناسـي مـدرن را از دوئاليـسم سـوژه و ابـژه وارهانـد              م نمايش، زيبايي  ژرف و ظريف آن با مفهو     

  كننـده    بلكـه قواعـد بـازي نيـز تعيـين          ،معتقد است كه در جريان يك بـازي، نـه صـرف ذهنيـت بـازيگر               
  . هستند

  وگـو خـود را بـر     هـا، هرگـز طـرفين گفـت       تصريح گـادامر بـر ايـن موضـوع نيـز كـه در امتـزاج افـق                 
  وگــو هرگــز  نماينــد، حــائز اهميــت اســت؛ زيــرا ســير ديــالكتيكي و منطــق گفــت  نمــيديگـري تحميــل 

  وگـو در حـال بـاروري و رو           جريـان گفـت   . تابـد   نگـري را بـر نمـي        جانبـه   سوبژكتيويسم يا هر نگـاه يـك      
وگو، هـر آن خـود را در شـرايطي            اي كه هر يك از دو طرف حاضر در اين گفت            گونه به پيشرفت است، به   

  .دياب جديد مي
ــاره          ــالا اش ــه در ب ــت و چنانچ ــاني اس ــت زب ــست و داراي حيثي ــز ه ــد ني ــدادي زبانمن ــم، رخ   فه

  فهـم در زبـان و در       . هـاي زبـاني در فهـم هرمنوتيـك گـادامر، حـائز اهميـت اسـت                  كرديم پديدة بـازي   
كنـد؛ لـذا      نزد گادامر، زبان است كه حقيقت و جوهرة سـنّت را مـشخص مـي              . شود  قالب الفاظ متجلي مي   

  هـاي    هـا يـا پـسمانده       گادامر منحـصرنمودن سـنت را در بازمانـده        . وانيم از سنت زباني سخن بگوييم     ت  مي
يابـد و در      داند و بر آن است كه سنت به عنوان امري اصيل به ما انتقـال مـي                  گذشته تعبيري نادرست مي   

  د كـه مـا در      كن ـ  گـادامر تـصريح مـي     . نمايانـد   قوالب مكتوب يا شفاهي، مانند افـسانه و اسـطوره رخ مـي            
  كنـيم    دهـيم و حاضـر مـي        رويـم، بلكـه گذشـته را بـه اكنـون انتقـال مـي                رجوع به سنت به گذشته نمي     

  ايـن جنبـة زبـاني اسـت كـه باعـث تعبيرشـدن از سـنت بـه                   . و اين به جهت زبانمنـدبودن سـنت اسـت         
  بـه طـور كلـي    . دنه ـ اي از گذشـته وا مـي   عنـوان قطعـه   شود و تلقي از آن را به تداوم حافظه يا خاطره مي   
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هـا   هـاي مختلـف بـا انـسان     پويايي سنت و فهم در زبانمنديِ آن است؛ از اين روست كه سـنت در زمـان     
  هـاي بعـدي حـضور        گويـد و بـا همـان پويـايي در مـتن نـسل               ديالوگ دارد و به زبـان آنهـا سـخن مـي           

  هـم در قالـب     گـادامر مـدعي اسـت كـه كـل ف          . ها به خاطر وجه زبـاني سـنت اسـت           يابد؛ همگي اين    مي
  وگـو ـــ كـه        سرشت زبـانيِ رخـدادِ گفـت      . كشد  پذيرد، زباني كه متعلقات را به تصوير مي         زبان صورت مي  

هـاي محـاوره در محـيط زبـان           كند كه افق    پيش از اين گادامر از اهميت آن سخن گفت ــ نيز اقتضا مي            
  . شكل بگيرند

ــا تفــسيري حاضــر اســت، متــون نوشــتاري و ا  ــابلويي زبــان در هــر فهــم ي   مــور گفتــاري و حتــي ت
  در نگـاه اول شـايد ايـن مـوارد اخيـر فاقـد              . گـري نمايـد     نقاشي و هر چيزي كه در هيئت يك متن جلوه         

  . فـرض اساسـي تمـامي آنهاسـت          امـا بايـد توجـه داشـت كـه زبـان پـيش              ،سرشت زباني بـه نظـر آينـد       
  جهـان    فـرد نـسبت بـه زيـست       بينـي هـر       انـداز و جهـان      گادامر در توصيف ماهيت زبان، از نگرش، چشم       

  هـاي محتـوايي واژگـان و     هـا دركنـار ظرفيـت    گويـد و بـر آن اسـت كـه مجموعـة ايـن             خود سخن مـي   
  رفتــه ماهيــت زبــان را  هــم عنــوان ابزارهــاي فهــم، روي هــاي صــوري كلمــات بــه نــه صــرف شاخــصه

  . دهد شكل مي
  ه صــرفاً ابــزار واژگــان نــ. تجربــة هرمنــوتيكي چيــزي جــز مجمــوع محتــواي زبــان و ســنت نيــست

ــي  ــات ذهن ــان محتوي ــا نحــوه ،بي ــت ي ــستي  بلكــه موقعي ــد اي از ه ــوني  . ان ــان پيرام ــا صــرفاً در جه   م
  در معنــايي . مــان از جهــان اســت هــاي مــا برآمــده از تفاســير زبــاني كنــيم، انديــشه خــود زنــدگي نمــي

به وساطت زبان دريافـت     مان هستيم و تأثيرات تاريخمند بودنمان را          تر ما ساكن جهان تفاسير زباني       وسيع
  .كنيم مي

  بازي و تفهم

اين كاربرد،  . ، در دستور زبان فلسفي است     »بازي«يكي از نخستين كاربردهاي ويتگنشتاين از اصطلاح        
 ,Glock, 1996)نمودن اشتراكات آنهاست   و پررنگ1932نتيجة تطبيق وي ميان بازي و زبان از سال 

p.193) .       ،هايي چون آموختن زبان مادري توسط كودكـان، در ابتـداي      و مثال او با توسل به مفهوم كاربرد
اين تلقـي   . ها و نيز ناميدن آنها، بازي زباني است         ، بر آن است كه كاربرد و تكرار واژه        هاي فلسفي   پژوهش

ــاكله   ــان را ش ــه زب ــي ك ــا آن تلق ــازي، ب ــان و ب ــشانه از زب ــي اي از ن ــا م ــد،  فرســنگ ه ــا فاصــله  دان ه
، توصـيف  هـاي فلـسفي   پـژوهش ويتگنشتاين در بنـد ديگـري از   .  (Wittgenstein, 1998a, p.5)دارد
نه تنها در كلمات بلكه در عمل يا كـاربرد          «: گويد  جويد و مي    هاي زباني را باز هم در متن كاربرد مي          بازي

هـا   او اخذ معنا و نتيجة واحد را نيز با استناد به بازي. (Ibid, p.136)» است كه من جوياي نتيجه هستم
  .داند مطرود مي

  هـاي بـازي زبـاني در دورة دوم تفكـر ويتگنـشتاين بايـد بـه سـاير ابعـاد                       براي آگاهي از ساير ويژگـي     
  دهــد كــه قواعــدي  او زبــان را تحــت يــك كــاركرد يــا فعاليــت جــاي مــي . ايــن دوره توســل جــوييم
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  ن قواعدنـد   همـي . گيرنـد   خاص، هدايتگر آن هستند؛ قواعـدي كـه زيـر عنـوان قواعـد گرامـر جـاي مـي                   
  از ايــن . بخــشند انــد و بــه بــازي، عينيــت و تــشخص مــي كــه بــر زبــان بــه عنــوان يــك بــازي حــاكم

  روســت كــه زبــان چونــان شــطرنج اســت؛ بــر مهــره هــاي شــطرنج، قواعــدي حــاكم اســت كــه مــا    
  كنــيم، از همــين منظــر معنــاي كلمــات نيــز در  كــارگيري آنهــا شــطرنج بــازي مــي بــا يــادگيري و بــه

اي تحت قواعد خـود       هايش، بازي   يابد؛ لذا هر گزاره و واژه       و چگونگي استعمالشان تجلي مي    آموختن روند   
  .است

هاي انساني    ها را به قلمرو كنش      اين درحالي است كه او با تأكيد بر شكل زندگي و مفهوم كاربرد، بازي             
 كودكـان را پـيش      هـا فراگيـري زبـان توسـط          نيز، او در تبيين بـازي      اي  آبي و قهوه  در كتاب   . سرايت داد 

پـس در اينجـا     . كنـد   اي ارتباطي در آموختن زبان مادري ياد مـي          عنوان وسيله  كشد و از بازي زباني به       مي
ــازي ــيوه   ب ــب ش ــاني در قال ــاي زب ــشانه   ه ــاربرد ن ــاي ك ــتعمال واژه  ه ــا و اس ــودك    ه ــط ك ــا توس   ه

شكل اربرد و اصطلاح هاي زباني با ك در نهايت، بازي.  (Wittgenstein, 1998b, p.17)شود مطرح مي
انگـارد   كه بدان خواهيم پرداخت ـ گره خورده و ويتگنشتاين، بازي زباني را شكلي از زندگي مـي  - زندگي

(Wittgenstein, 1998a, p.11) .  
ــازي، از نخــستين فــصل   ــه مفهــوم ب ــرداختن گــادامر ب ــا مــيحقيقــت و روشپ ــرد؛ آنجــا كــه   پ   گي

  شناســي  كليــد ورود گــادامر بــه هــستي. خــورد ه مــيشناســي گــر مباحــث بــا تجربــة هنــري و زيبــايي
  ايــن از آن روســت كــه تجربــة هرمنــوتيكي يــا ورود . فهــم، مفهــوم بــازي و تحليــل ماهيــت آن اســت

ــه ــازي اســت  عرصــة فهــم، از ســنخ گــام  ب ــوعي ب ــرا هــم  . نهــادن در ن ــاني اســت؛ زي ــازي زب   فهــم، ب
  در واقـع مفهـوم بـازي اسـت      .انـد  هـم ناپـذير ف  هـا خـصايص جـدايي    زبانمند و هم بازيمند اسـت و ايـن  

  در يــك بــازي، تنهــا . رســاند كــه گــادامر را در فــراروي از روشــمندي و متافيزيــك مــدرن يــاري مــي 
  كننـده نيـست؛ بـازي داراي اصـول و قواعـدي نيـز هـست كـه محتـوا               ذهنيت و عملكرد بـازيگر تعيـين      

  ه تجربـة هنـري يـا متعلـق آن،          همچنـان اسـت در رخـداد فهـم؛ آنجـا ك ـ           . دهد  و فرايند آن را جهت مي     
دارد، حتـي در جـرح و تعـديل آن نيـز              تاز و افسارگسيختة سوژه را از يگانگي دور مـي           نه تنها ذهنيت يكه   

  .كند ايفاي نقش مي
ــوژه   ــدافعان س ــر م ــت و ديگ ــدة كان ــي مطرودش ــا تلق ــي  ام ــز م ــاري و روشــمندي را ني ــوان در  انگ   ت

   تنهـا بـه بـازي در فـضاي ذهنـي و سـوبژكتيو گـرايش                 گونـه كـه آنهـا       بـدين . متن بازي ارزيـابي كـرد     
  اي در برابـر ذهـن سـوژه، بلكـه از منظـر بـازي نحـوة هـستي              اما گادامر اثـر هنـري را نـه ابـژه          . داشتند
  رود و بــازيگر، بــازي را بــه  اي از بــازي اســت كــه بــازيگرمحوري كنــار مــي در چنــين تلقــي. دانــد مــي

شناسـانه،   شود در هرمنوتيك هستي گادامر مدعي مي .(Gadamer, 1994, p.103)نگرد  چشم ابژه نمي
هاي خاصي است؛ از جمله اينكه عملكـردش طبيعـي، روشـمند، تحميلـي و مـستقل                  بازيگرْ واجد شاخصه  

  .نيست
او مقهور قوانين بازي است؛ بازي و نوع آن هستند كه بر بـازيگر غلبـه دارنـد و عملكـردش را جهـت                        

 نـه   ،كنـد   عدول از اقتضائات بازي نيست؛ پس بازي است كه حقيقتاً بازي مـي            بازيگر را ياراي    . بخشند  مي

  



  143  بازيمندي فهم نزد ويتگنشتاين و گادامر  
(Playfulness of Understanding in Wittgenstein's and Gadamer's Views) 

عبـارت بهتـر، بـازي       بـه . گردانندة اصل بازي، خود بازي است؛ بازي بر بازيگران مسلط است          . خود بازيگر 
ايـن اسـت معنـاي حقيقـي ديالكتيـك و درنورديـدن مرزهـاي               . گيـرد   است كه بازيگران را به بازي مـي       

  . سوبژكتيويسم
  ويتگنــشتاين در ايــن . تلقــي گــادامر از مفهــوم بــازي، بــه نگــاه ويتگنــشتاين متــأخر نزديــك اســت 

  اي كـه معنـا       دهـد؛ امـا سـوژه       گونه به سوژه در فرايند طرد تئـوري تـصويري بهـا مـي               دوره، گويي كانت  
  . تعنـوان شـكلي از زنـدگي در تـرابط اس ـ     كـاربردي كـه بـا مفهـوم بـازي بـه          . كاود  را در دل كاربرد مي    

ساز طرح مباحثي چـون پيامـدهاي فرهنگـي ـ اجتمـاعي تفكـر        شك، يكي از عواملي كه اكنون زمينه بي
گادامر نيـز  . ويتگنشتاين متأخر شده است، همين تأكيد او بر مفهوم بازي و ارتباطش با شكل زندگي است            

ها و اشـكالي كـه        ازيها و اشكال زنگي است؛ ب       جهان، مقهور بازي    راند كه در زيست     اي سخن مي    از سوژه 
ويتگنشتايني كه در ابتدا با رويكـرد پيـشيني از تحليـل            . كنند و او را از آنها گريزي نيست         خود را بر او مي    
گفت، اكنون همه چيز را بازي دانسته و تمييز را جايگزيني مناسـب بـراي تحليـل يافتـه                     نهايي سخن مي  

همـين تمييـز نـزد گـادامر، در قالـب تفـاوت             . نندز  است؛ تمييزي كه كاربردهاي گوناگون به آن دامن مي        
  .كند ها خودنمايي مي فهم

اي كـه در آن، مـتن بـا مـا             ايم؛ بازي   كند كه ما در رخداد تفسير، وارد يك بازي شده           گادامر تصريح مي  
هـاي متفـاوت را    كنـد و فهـم   او نيز فهم نهايي را رد مـي . (Gadamer, 1994, p.397)گويد  سخن مي

هـاي گـادامر و       گرايـي، نكتـة ظريفـي كـه برداشـت           اما در كنار اين هـم     . انگارد  ها مي   هممحصول بازي ف  
پـذيري و     بخـشي آنهـا بـه انعطـاف         كند، ميزان بـاور و سـهم        ويتگنشتاين از مفهوم بازي را از هم دور مي        

  .مندي بازي است قاعده
ــوزه  ــا آم ــا مطــابق ب ــابير و شاخــص  ام ــز تع ــسفي و ني ــادامر در هرمنوتيــك فل   هــايي كــه از  ههــاي گ

ــي   ــار م ــازي اظه ــوم ب ــب    مفه ــازي در قال ــه ب ــد، او ب ــه  playكن ــر دارد ن ــن روي، . game نظ   از اي
ــر  ــاربرد تعبي ــازيlanguage-playك ــراي ب ــادامر، دقيــق   ب ــزد گ ــاني ن ــر اســت هــاي زب   چنانكــه در . ت
 play و   gameگرا و در مقام پرداختن به بازيمندي فهـم اشـاره كـرديم، ميـان مفـاهيم                    تشريح نقاط هم  

هايي مفهومي، قابل تشخيص است كه تعابير خاص گـادامر و ويتگنـشتاين    رغم نقاط مشترك، تفاوت    علي
  انگـارد و گـادامر    مـي  gameاي  از مفهوم بازي نيز گواه ايـن مدعاسـت؛ لـذا ويتگنـشتاين زبـان را گونـه           

دهـد و از هـم        هـم قـرار مـي      را در برابر     play و   gameحال، چه خصايصي    . كند   تعبير مي  playاز آن به    
هاي اين دو واژه است كـه تفـاوت جايگـاه قواعـد در مـتن       كند؟ در واقع، تشريح دقيق شاخصه    منفك مي 

پذيري آن را از يك سو و تفاوت عرف و سنت را از سوي ديگر نـزد ويتگنـشتاين و                      بازي و ميزان انعطاف   
  . كند گادامر، تبيين مي

ــسمت بر   ــن ق ــاز اي ــن، در آغ ــيش از اي ــستهپ ــي  ج ــر ويژگ ــرين عناص ــازي   ت ــاي ب ــزد ) game(ه   ن
ــديم   ــر گذران ــشتاين را از نظ ــازي،     . ويتگن ــي از ب ــام دو تلق ــصايص ع ــمردن خ ــل از برش ــون، قب   اكن

ــي  ــازي    play و gameيعن ــوم ب ــون مفه ــاتي پيرام ــه نك ــاره   ) play(، ب ــز اش ــادامر ني ــشة گ   در اندي
ايـم، جانـب اختـصار را لحـاظ           ن نكتـه پرداختـه    گرا مفصلاً به اي ـ     كنيم و البته چون در بخش نقاط هم         مي
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  .كنيم مي
  منـدي    پـذيري و قاعـده      جز دو تفاوت بزرگي كه در ادامه بدان خـواهيم پرداخـت ـــ يعنـي انعطـاف                  به

همـان  ) play(گـردد ـــ گـادامر نيـز بـراي بـازي                باز مـي   play و   gameكه به تقابل محتوايي دو واژة       
گـادامر در   .نزد ويتگنشتاين، ديديم و بدان پـرداختيم ) game(در بازي دارد كه  هايي را ملحوظ مي ويژگي

كنــد كــه بــازي ايفــاگر نقــشي محــوري در هرمنوتيــك  ، بــه ايــن مــسئله تــصريح مــيحقيقــت و روش
گادامر ورود به عرصة تفهـم را،  . (Gadamer, 1994, p.102) شناسي است شناسانه و علم زيبايي هستي
ناپذير است و ما مقهور  بيني اي كه قواعد خاص خودش را دارد، پيش        ند؛ بازي دا  نهادن در يك بازي مي      پاي

از . شود تا خودِ بازي با تماميتش خودنمايي كنـد        فهم نزد گادامر، محو مي     رخداددر واقع سوژة    . قواعد آنيم 
اين روست كه فهم بازيمند است و سوژه فقط و فقط يك سمت بازي است كه به وساطت او بازي دنبـال            

درواقع خود سوژه در بازيِ فهم      . به بازي جهت بدهد   ) سوژه(شود، نه اينكه بازي متكي به او باشد و او             مي
 ,Gadamer)كننـده در بـازي    عنوان يكي از اركان بازي، نه تنها عامل تعيـين  مشاركت دارد؛ اما تنها به

1994, p.103).  
كه همانا نقد سوبژكتيويسم كـانتي در حـوزة         حقيقت و روش  گادامر در رديابي مراد خود در اوايل كتاب         

لشكر است و نه نقش اول را به عهده           نويسد كه در آن، سوژه نه سياهي        شناسي است، سناريويي مي     زيبايي
وگوي گادامري، اقتضاي چنين تعبيري از        منطق گفت . دارد؛ بلكه تنها جزيي از بازي و يك سوي آن است          

 را گرفته است تا به نوعي       بازيكه گادامر تا حدودي جانب ابژه، متن يا         نمايد    اگر چه، چنين مي   . بازي دارد 
  جايگاه مطرود شدة آن زيـر سـايه سـنگين و تـاريخي سوبژكتيويـسم را اعـاده كنـد امـا منطـق امتـزاج                          

  هـايش نيـز در بـازي سـهيم           فـرض    يـا همـان سـوژه و پـيش         مـن كند كه     وگو، ايجاب مي    ها و گفت    افق
گارانة گادامر از زبان را هم از همين منظر به تصوير كشيديم؛ چرا كـه مـا بـه زبـان                     تلقي غيرابزاران . شوند

ناپذير تعلق داريم، نه اينكه زبان ابزار تفهم ما باشـد؛ لـذا مـا خواسـته يـا ناخواسـته                 عنوان جزئي جدايي   به
  ! بازيگريم

ــادامري،  حـــال، فـــارغ از چـــارچوب ــاplay و gameهـــاي ويتگنـــشتايني و گـ   يي  از حيـــث معنـ
زبـان را     هايي در زبان انگليسي دارند كه شـارحان، مفـسران و مترجمـان انگليـسي                و محتوايي چه ويژگي   

  رغــم يگــانگي واژة بــازي در تعبيــر آلمــاني، دو واژة حاضــر را بــه ترتيــب بــراي  مجــاب كــرده تــا علــي
 ايـن واژگـان توسـل        دو، به   تر بينند و در ترجمة رسائل آن        چارچوب فكري ويتگنشتاين و گادامر، متناسب     

  جويند؟ 

   gameهاي بازي  ويژگي

  :هاي زير است ، داراي شاخصهgameبه طور كلي 
  تـشخص بـازي بـه قواعـد و نظـام حـاكم بـر آن اسـت؛ خـواه ايـن                      : منـدي   مندي يـا قاعـده      نظام. 1

  پــذير نباشــند، خــواه قــراردادي باشــند  قواعــد مطلــق باشــند و بــه لحــاظ زمــاني و تــاريخي محــدوديت
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  .كننده هستند نه بازيگران در بازي قواعد تعيين. ور و دگرگوني را تجربه كنندو تط
  تواننــد از مــرز قــانون  آنهــا نمــي. كننــد بــازيگران زيــر ســاية قواعــد رفتــار و بــازي مــي: ايــستايي. 2

ــازي را عــاري از پويــايي كــرده اســت   بايــد. عبــور كننــد   . هــا و نبايــدهاي برآمــده از قــانون، فــضاي ب
عنوان مثـال، مـسابقة فوتبـال قـوانيني دارد كـه              به. اً بازيگرند و بازيگوشي در بازي ممنوع است       آنها صرف 

شدة بـازي تلقـي       بازيگران را از مراعات آنها گريزي نيست و هرگونه بازيگوشي، عدول از چارچوبِ تعريف             
  .گردد مي

حـوظ در بـازي در قالـب    هاي مل  ها و مرزبندي    كشي  همين خط : (predictability)پذيري    بيني  پيش. 3
از اين روست كه باز هـم  . قوانين يا قواعد هستند كه رفتار مطابق با آنها، فرجامي محتوم را رقم خواهد زد       

عدم پويايي و سياليت بازي و تحقق آن زير ساية سنگين قواعد است كه گـويي در                 . اند  كننده  قواعد، تعيين 
  . دكن پذير مي بيني طريقي مكانيستي، بازي را پيش

شـده،   ريزي بازي را مبدأ و منتهايي است، كه در فرايندي مدون و برنامه: (plan frame)بابرنامگي . 4
دهـد، تـا نهايتـاً صـفت          لذا مفهوم قاعده و قانون، مفهوم برنامه را نيز در دل خود جـاي مـي               . جريان دارد 

  . وسو پيدا كند غايتمندي از دل بابرنامگي، زاييده شود و بازي سمت
شود،  جدي انگاشته مي(work) صرِف را بايد از آنچه كار (activity) فعاليت : بودن و رسميت  جدي.5

از اين روست كه بازي، نه صرفاً فعاليتي از روي تفنن، بلكه كاري جدي و به تعبيري رسـمي        . متمايز نمود 
. يت بازي را در پي دارد    گيرند و استنكاف آنها از بازيگوشي است كه رسم          بازيگران بازي را جدي مي    . است

تنيدگي اين خصيصة بازي بـا مـوارد قبلـي            درهم. زند  از سوي ديگر، عرف نيز به رسميت مذكور دامن مي         
  . مشهود استخصوصاً مورد نخست، كاملاً

   پـذيري، در فهـم تقابـل مفـاهيم          بينـي   منـدي و پـيش      اين ويژگـي در كنـار قاعـده       : ناپذيري  انعطاف. 6
game و playــين ــشتري داردك ، تعي ــدگي بي ــت   . نن ــه و در نهاي ــمي، بابرنام ــدي، رس ــدر ج ــازي آن ق   ب
  . تواننـد در بـازي، دخـل و تـصرف كننـد             بازيگران نمـي  . ماند  مند هست كه جايي براي انعطاف نمي        قاعده

  هـا    البتـه چنانكـه گذشـت، بـازي       . كنـد   منديِ محـضِ بـازي، ابتكـار را از آنهـا سـلب مـي                در واقع قاعده  
  گردنـد؛ امـا در مـتن     شـوند و بنـا بـه شـرايط تـاريخي و اجتمـاعي نـو مـي               دگرگوني مي مشمول تطور و    

  ناپـذير، مجـالي بـراي دخالـت بـازيگران در             شـده و خدشـه      عنوان يـك پـارادايم رايـج، پذيرفتـه          به بازي،
  منـدي محـض،      گـويي نظـام   . مقام تغيير و دستكاري قواعد يا تسري ذهنيتـشان بـه مـتن بـازي نيـست                

  را در قالـب نقـش او،   (flexibility) پـذيري   كنـد و انعطـاف    طـور كامـل مقهـور بـازي مـي     سوژه را بـه 
  .تابد بر نمي

  playهاي بازي  ويژگي

  :گذرانيم  را از نظر ميplayهاي  در ادامه، ويژگي
ــد . 1 ــازدهي و تولي ــدون و   : (unproductive)ب ــشخص، م ــاي م ــدأ و منته ــداف و مب اصــول و اه
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از اين روست كه جنبة زايشي در آن ضعيف است يا اصـلاً وجـود    . متصور نيست اي براي بازي      شده  تعريف
البته اين خصيصه با ساير خصايص اصلي بازي، كـه  . توان براي بازي، انتظار خروجي داشت      ندارد؛ لذا نمي  

  . ها اشاره خواهيم كرد، پيوستگي تام و تمام داردبه آندر ادامه 
  اي  شـده  بـازي داراي قواعـد مـشخص و از پـيش تعريـف     : يت و سـيال (free activity)رهاشـدگي  . 2

  البتـه ايـن امـر بـدان معنـا نيـست كـه بـازي را فاقـد          . نيست كه بـازيگر ملـزم بـه مراعـات آنهـا باشـد        
ــه   ــيم؛ بلكــه گون ــرض كن ــانون ف ــده و ق ــود    قاع ــازي وج ــي ب ــروض و مقطع ــد مف   اي ســياليت در قواع

 ـ              در خصيـصة بعـدي بـه ايـن مطلـب         . يابـد   سري مـي  دارد و همين سياليت و رهاشـدگي بـه بـازيگران ت
  .پردازيم مي

كنند، اما بازي ديگر  ، بازيگران از قواعد بازي تبعيت مي     gameدر اين بازي هم مانند      : پذيري  انعطاف. 3
پذير شده است و اين تعديل از ناحيـة بـازيگران و بـا              مند و در بندِ قواعد نيست؛ بلكه تعديل         آن چنان نظام  

 كه در آن قواعد و تبعيـت     gameيابد؛ يعني بر خلاف       ن نقش و جايگاه آنها در بازي نمود مي        ترشد  پررنگ
 به واسطة همـين انعطـاف و سـياليت، بـازيگران قـدرت عمـل              playزند، در     از آن حرف اول و آخر را مي       

 . كنند بيشتري پيدا مي
انعطـاف بـازي اسـت كـه آن را          همين رهاشدگي خفيف از بند قواعد و سياليت و          : ناپذيري  بيني  پيش. 4
 رسـمي فوتبـال و از روي   (game)توان بر مبناي قواعد بـازي    عنوان مثال، مي   به. كند  ناپذير مي   بيني  پيش
پذيري را بـالا بـرد؛ امـا         بيني  هاي نوين تاكتيك در اين بازي، فرايند بازي را جهت داد و درصد پيش               روش

معنا كـه   بدين. اي را كه مشغول بازي با توپ است حدس زد   توان، به عنوان مثال، عملكرد گربه       هرگز نمي 
ــازي     ــاف ب ــياليت و انعط ــو و س ــك س ــشخص از ي ــانون م ــدان ق ــدي) play(فق ــات بع اش را  او، حرك

  . كند ناپذير مي بيني پيش
 يا تماشاگران   ،گيرند   يا بازيگران آن را جدي نمي      ،بازي يا از ابتدا جدي نيست     : عدم جديت و رسميت   . 5

البته نكتـة پيـشين را از نظـر     . ها با هم جريان دارد      نگرند، يا اين حالت     يك فرايند جدي به آن نمي     به ديد   
 هم قواعـد  play، بدون قاعده و قانون نيست؛ پس play و gameاي، اعم از  داريم كه هيچ بازي  دور نمي 

يـن صـورت، بـازي،      دهد، چون در غيـر ا       خاص خودش را دارد كه بازيگر مقهور آنهاست و به آنها تن مي            
اگر چه  . توان عنوان بازي به آن داد       مندي، نمي   دهد و ديگر بدون حداقل قاعده       بودنش را از دست مي      بازي

اي هستند كه دست بازيگر     گونه بودنِ بازي به    اين قواعد به لحاظ سياليت، انعطاف و ميزان جديت و رسمي          
سازند كه در شـرايطي، بازيگوشـي كنـد تـا      اي او مهيا ميتر، فضا را بر گذارند يا به تعبير دقيق     را، بازتر مي  

  ! بازيگري
ــد تلقــي . 6 ــديل): useless and superfluous(شــدن  ناكارآمــدي و زائ ــذيري  تع   ) regulable(پ

  نبـودن،    همـين جـدي   . دهـد    قـرار مـي    gameمنـدي بـازيِ        آن را در برابـر قاعـده       playو انعطاف بـازيِ     
  ران اسـت كـه نهايتـاً بـه ايـن امـر منجـر شـده كـه در تعبيـري نـسبتاً                        از هر دو ناحيـة قواعـد و بـازيگ         

افراطي، اصل بازي امري زائد تلقي شود و به تعبيري عاميانـه، بـه سـبب ناكارآمـدي، بـر روي آن هـيچ                        
  .حسابي نشود
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گريزي است كـه دسـت بـازيگر يـا            زدايي يا در بياني رساتر وجود شرايط قاعده         همين قاعده : پويايي. 7
از سـوي ديگـر،     . كنـد   گـذارد و ايـستايي را از بـازي محـو مـي              ران را براي جولان بيـشتر بـاز مـي         بازيگ
  .ناپذيري نيز گواهي بر پويايي هر چه بيشتر بازي است بيني پيش
بازي، فاقد برنامه و ): zero-intention activity(هدف  و فعاليت بي) lack of plan(برنامگي  بي. 8

در اين خصوص، نوع عملكرد . كند يت و پويايي، اين مسير را براي آن هموار مي         هدفمندي است؛ زيرا سيال   
تـرابط ايـن   .  مثالي مناسـب باشـد  ،تواند كردن با توپ، كه در موارد پيشين اشاره نموديم، مي        گربه در بازي  

  .ناپذيري آن نيز، شايان توجه است بيني ويژگي بازي با پيش
ــع  ــام جمـ ــاهي   در مقـ ــان مفـ ــق ميـ ــديِ تطبيـ ــت  play و gameم بنـ ــد گفـ ــك game، بايـ   ، يـ

و ) game = organized play(مند و داراي قـانون و قاعـده اسـت     شده، نظام  سازماندهي(play)بازي 
play   ــت ــانون اس ــده و ق ــد قاع ــه   ) play = without rules(، فاق ــت ك ــدي اس ــد قواع ــا واج   ي

 عمل بيشتري براي بازيگر يا بازيگران مهيا        قابليت تعديل و انعطاف دارند، تا از اين رهگذر ابتكار و آزادي           
  .شود

ــي   ــوق، م ــاني ف ــر اســاس مب ــون ب ــدلل  اكن ــالبي م ــوان در ق ــازي ت ــر، ب ــشتاين   ت ــاني ويتگن   هــاي زب
)language-game (   هـاي    پـذيري بـازي     منـدي محـض دانـست و در مقابـل از انعطـاف              را واجد قاعـده  

ــادامر  ــاني در گ ــرد)language-play(زب ــاع ك ــان. ، دف ــر  مترجم ــتي، تعبي ــه درس ــسران ب    game و مف
ــرده  ــه كــار ب ــراي ويتگنــشتاين، ب ــازي   را ب ــرا خاصــيت ب ــد؛ زي ــام  gameان    چنانكــه گذشــت، قواعــد ت

  هــاي  بــازي. انــد كننــده  بــازيگران، تعيــينplay قواعــد و در بــازي gameدر بــازي . و تمــام آن هــستند
 ـ بخشند كه برآمـده از عـرف   ويتگنشتاين را قواعدي تشخص مي    د؛ بنـابراين ذهنيـت بـازيگران، ابتكـار،     ان

گردد، قادر بـه تغييـر قواعـد بـازي و ايجـاد انعطـاف در آن                   خلاقيت و ساير اموري كه به بازيگران بر مي        
  . نيست

  محـوري ـــ كـه وجـود حـداقل            منـدي و قاعـده       نـزد گـادامر، در عـين نظـام         (play)حال آنكه بازي    
  درسـت  . گيـرد   وگـوي مـد نظـر او شـكل مـي             منطـقِ گفـت    شدن بازي است ــ برمبناي      آن، لازمة بازي  

  انـد و مـن بودنـشان، در مـتن بـازي محـو و هـضم                   است كه بـازيگران در تعبيـر گـادامر، مقهـور بـازي            
  وگـو،    عنـوان يـك سـوي گفـت        هايـشان بـه     داوري  هـا و پـيش      فـرض   شود، اما آنها با مـدخليت پـيش         مي

  هـاي    و قواعد آن بـودن، عنـصر مـشترك ميـان انديـشه            پس مقهور بازي    . گذارند  گام در ميدان بازي مي    
  تــر اســت،  صــادق) game(امــري كــه در خــصوص بــازي ويتگنــشتاين . گــادامر و ويتگنــشتاين اســت

  محـورِ محـض      اعـادة سـهم بـازيگر اسـت، تـا بـازي يكـسويه نـشود و قاعـده                  ) play(اما بـازي گـادامر      
  . نباشد

  مندنـد و در چنـين ديـدگاهي،          محـور و نظـام      و قاعـده  هـاي ويتگنـشتاين و گـادامر، هـر د           درواقع بازي 
ــي    ــرف اول را م ــه ح ــت ك ــازي اس ــازيگران  ب ــه ب ــد ن ــشتاين در دورة   . زن ــم ويتگن ــادامر و ه ــم گ   ه

كـردن    البته ويتگنشتاين بـا اجتمـاعي     . شناسانه به زبان و مقولة بازي دارند        دوم تفكرش، رويكردي هستي   
  تـر، رد زبـان خـصوصي       رف و در نهايـت و از همـه مهـم          كـردن مفهـوم ع ـ      ها، نيـز برجـسته      زبان و بازي  
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  كنـد و گـادامر بـا نقـادي هرمنوتيـك روشـمندي كـه نيـل                   شناسانه را مطرود مـي      است كه تلقي معرفت   
  . كنـد   شناسـانه را مطـرح مـي        به قصد مؤلف را در دستور كـار خـود قـرار داده اسـت، هرمنوتيـك هـستي                  

  دهنـد    بـه همـين جهـت اصـل بـازي را محـور قـرار مـي                شناسـانه دارنـد و        اي هستي   پس هر دو دغدغه   
  كننـده    انـد كـه بـازي، تعيـين         داننـد و بـرآن      هر دو بـازيگران را مقهـور قواعـد بـازي مـي            . تا بازيگران را  

  . است
  : توان در دو مورد خلاصه كرد كند مي اما آنچه آنها را دربارة مفهوم بازي از هم دور مي

  كنـد تـا بـه تمـام معنـا بـازيگر را كـه وارد عرصـة                 اسـتفاده مـي    playتـر     گادامر از تعبيـر منعطـف     . 1
  نهـادن    فهـم، بازيمنـد و زبانمنـد اسـت و ورود بـه عرصـة فهـم، گـام                  . فهم شده است، بـه حـساب آورد       

  محـور    شناسـانه، تـاريخي سـوژه       اي كـه بـه تعبيـر گـادامر در لـساني زيبـايي               بـازي . در نوعي بازي است   
  گـادامر، بـا تاكيـد      . محـور بـوده اسـت       شناسـانه در نهايـت سـوژه        زيبـايي را تجربه كـرده؛ يعنـي تجربـة         

  وگـو يعنـي اعيـان        بر آگاهي تاريخي، سنت و بـازي بـر آن شـد تـا جايگـاه مغفـول طـرف ديگـر گفـت                       
را اعاده كند و به تعبير خودش از سوژه بخواهد تا اين اجازه را بـراي بـه سـخن درآمـدن و مـشاركت در                          

هـا، گـادامر جايگـاه سـوژه و ابـژه را              اين درحالي است كه در فرايند امتزاج افق       . دوگو، به اعيان بده     گفت
  .وگو حفظ شود ملحوظ داشته است تا منطق گفت

ــاي دقيــق انعطــاف ــز همــين اســت؛ انعطــافي كــه جايگــاه ســوژه     معن ــادامر ني ــازي در گ ــذيري ب   پ
  كننـدگي بيـشتري دارد تـا         ينگيـرد كـه بـازيگر در آن تعي ـ           مـدد مـي    playگـادامر از    . بخشد  به بازي مي  

game     عنـوان   وگو در رخداد فهم بـه       پس در تبيين منطق گفت    . ناپذير است   ، كه زير سيطرة قواعد انعطاف
   تعبيـري دقيـق اسـت كـه هـم جايگـاه             playهـا،     يك بازي زباني، و در نهايت تثبيت نظرية امتزاج افـق          

  شـود و مجـال خودنمـايي پيـدا      ل خـارج مـي  مانـد و هـم بـازيگر از انفعـا     قواعد بازي در آن محفوظ مـي  
  كنـد، بنـابراين     در بـازي زبـاني، بـاب انعطـاف را مـسدود مـي          gameاما ويتگنـشتاين بـا تعبيـر        . كند  مي

  انـد و جـايي بـراي عـرض انـدام سـوژه يـا بـازيگري كـه                     محـورِ محـض     هاي ويتگنـشتاين قاعـده      بازي
   اسـت كـه خـود بـازي و          gameع ايـن خاصـيت      درواق ـ. گذارنـد   در بند قواعد گرفتـار آمـده، بـاقي نمـي          

  انــد و بــازيگر مجــاز بــه عــدول از آنهــا يــا اعمــال ابتكــار و   كننــدة نهــايي قواعــد حــاكم بــر آن تعيــين
  .خلاقيت نيست

، واژة مـورد نظـر      playهاي گادامرنـد؛      هاي ويتگنشتاين ايستا و فاقد آن پويايي و سرزندگي بازي           بازي
به همـين خـاطر اسـت كـه ويتگنـشتاين، مباحـث             . دهد   پويايي را نشان مي    گادامر، با تمام انعطافش اين    

 ،هرمنوتيك محدودتري دارد و طرح رويكرد هرمنوتيك براي او، حتي در دوره دوم تفكرش، اگـر نگـوييم                 
شدن جايگاه سوژه و هضم او در قواعد   كمرنگ. هاي خاص خود را به همراه دارد        غيرممكن است، دشواري  

تـر جلـوه      ، طرح مبحث دور هرمنوتيك در ويتگنشتاين را برخلاف گـادامر، سـخت            (game)ايستاي بازي   
تربودن بازي در گادامر و       توان براساس همين دور هرمنوتيك، منعطف       اما از منظري ديگر هم مي     . دهد  مي

 آن  ماهيت متن نزد گادامر از يكپارچگي و انسجامي برخوردار است كه          . آزادي و ابتكار سوژه را تبيين كرد      
سـاز دور   همين وحدت ميان اجـزا و عناصـر مـتن اسـت كـه زمينـه              . نماياند  را در قالب يك كل واحد، مي      
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بدين معنا كه در فرايند تأويل و فهم يك متن، رفت و آمد و داد و ستدي ميـان ايـن                     . شود  هرمنوتيك مي 
 گـادامر بـا توجـه بـه          در playحال مفهـوم    . شود  گيرد كه از آن به دور هرمنوتيك ياد مي          اجزا صورت مي  
منـدي   اين در حالي است كه قاعده. گرداند تر مي اش، امكان دور هرمنوتيكي را آسان       پذيري  ويژگي انعطاف 
تـر    زدايـد و امكـان دور هرمنـوتيكي را ضـعيف             در ويتگنشتاين، سياليت بازي را مـي       gameمحض بازيِ   

  .كند مي
ر به مفهـوم بـازي، در تعبيـر اگزيستانسياليـستي           تفاوت ديگر ميان رويكردهاي ويتگنشتاين و گادام      . 2

  اي  او بـازي را نحـوه     . امـري كـه متـأثر از اسـتادش هايـدگر صـورت گرفتـه اسـت                . گادامر از بازي است   
اش، بـه چـشم       هـاي تحليلـي فلـسفه       مايه  چنين تعابيري در ويتگنشتاين، به دليل درون      . داند  از هستي مي  

  . خورد نمي
  پـردازيم، تأكيـد ويتگنـشتاين بـر مفهـوم عـرف و               ان اين قسمت بـدان مـي      اما نكتة ديگري كه در پاي     

منــدي و  تمركــز گــادامر بــر مفهــوم ســنت، و پيوســتگي ايــن دو واژه بــا مفهــوم بــازي و ميــزان قاعــده
  شك، چه به لحاظ زماني و تـاريخي و چـه از منظـر محتـوايي، دايـرة شـمول        بي. پذيري آن است   انعطاف

  عـرف يـا رسـم و عـادت محـدودة زمـاني مشخـصي را بـا آداب                   . از عرف اسـت   تر    سنت فراتر و گسترده   
  گيـرد؛ حـال آنكـه سـنت پـشتوانة عظـيم تـاريخي را بـه لحـاظ زمـاني                       و قواعد خاص آن دوره دربر مي      

  تـر كـه    دهنـدة عـرف را در معنـايي وسـيع     شود و از منظر محتوايي نيز تمامي مضامين تـشكيل          شامل مي 
   را حـصاري    gameچنانكـه گذشـت، بـازيِ       . گيـرد   اژة فرهنگ جاي داد، دربر مي     شايد بتوان زير عنوان و    

  انــد كــه در محــدودة تــاريخي و زمــاني خــود معتبرنــد، هرچنــد كــه  از قواعــد گريزناپــذير، احاطــه كــرده
ــرار مــي  ــد مــشمول دگرگــوني و تطــور ق ــدان  امــا همــين ايــستايي و قاعــده. گيرن   منــدي اســت كــه ب

  . كنـد   هـايي همگـون بـا آن دارد، منطبـق مـي              با عرف كه آن هـم شاخـصه        بخشد و آن را     محدوديت مي 
  اي سـياليت و      هـاي مختلـف كـه گونـه         اين وضعيت را مقايسه كنيـد بـا گـستردگي واژة سـنت در جنبـه               

هـايي كـه بـراي آن برشـمرديم، بـا آن        بـا شاخـصه  playطلبد؛ سياليت و انعطافي كه بازي يا  پويايي مي 
  .سازگارتر است

  اش، سـنخيت بيـشتري بـا عـرف        ناپـذيري    بـا توجـه بـه انعطـاف        gameمنـدي بـازيِ       ن قاعـده  بنابراي
دقيقاً از همين روست كه ويتگنشتاين قواعد بازي را در عرف           . مندي دارد   و محدوديت دايرة شمول و نظام     

سـياليتش، بـا    با توجه به تمام انعطاف و playپذير بودنِ بازيِ  بيني نا  از طرف ديگر، پيش   . كند  واكاوي مي 
لذا گادامر، سنت و آگاهي تاريخي را يك سـوي          . سنت و گستردگي دايرة شمولش، سنخيت بيشتري دارد       

داند و با لحاظ همـين سـياليت و انعطـاف بـازي در كنـار وسـعت دايـرة شـمول اسـت كـه                            وگو مي   گفت
هـا، وارد     تـزاج افـق   وگو در مـتن ام      عنوان طرف ديگر گفت    هاي سوژه را نيز به      داوري  ها و پيش    فرض  پيش

  . كند بازي مي
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  نوشت پي

 متـرجم  Joel Weinsheimerدر تدوين و نگارش مقالة حاضر، از راهنمايي و دقت نظر پروفـسور  . 1
مند شدم؛ از ايـشان    استاد دانشگاه ايرلند، بهرهChris Lawn گادامر و نيز پروفسور رسالة حقيقت و روش

  .سپاسگزارم

  نتيجه

  . هــا، تجربــة شخــصي نيــست اي از بــازي عنــوان مجموعــه و گــادامر زبــان بــهبــه بــاور ويتگنــشتاين 
  بازي زبـاني قواعـدي دارد كـه فاعـل شناسـا را از مراعاتـشان گريـزي نيـست؛ پـس او بـه درون بـازي             

ــازي را جــدي مــي كــشيده مــي   حــال آنكــه بازيگوشــي محــصولِ . شــود گيــرد و بازيمنــد مــي شــود، ب
ــ صــرف تماشــاگربودن و جــدي   بازيگوشــي را . ازي و برآمــده از نگــاه سوبژكتيويــستي اســتنگــرفتن ب

  ، »او فـلان مـورد را بـه بـازي گرفتـه اسـت             «بـريم كـه       كـار مـي    در زبان فارسي، گاهي با اين تعبير بـه        
  يعني آن مورد براي او جدي نيـست و نـوعي بازيگوشـي اسـت؛ پـس ذهنيـت و تجربـة بـازيگر، هرگـز                          

هـاي   هاي ويتگنشتاين و گادامر به بازي، راجع به موقعيـت  اشاره. تجايگاه مناسبي براي تحليل بازي نيس     
ــدگي اســت  ــازيگر و تماشــاگر،   . واقعــي و جــدي زن ــازي، از منظرهــاي ب ــة ب   از ايــن روســت كــه مقول
ــاوت دارد ــل متف ــه تحلي ــي : دو گون ــازي را جــدي م ــازيگران ب ــاه اول، ب ــد   در نگ ــور قواع ــد و مقه   گيرن

  گـرفتن آن، در فراينـد بـازي          شـوند و بـا جـدي        ي كـشيده و جـذب مـي       اند و تماشاگران به درون بـاز        آن
  امـا در نگـاه     . از ايـن منظـر، هـر دو دسـته بازيمنـد هـستند             . اند و درواقع، تماشاگر صـرف نيـستند         سهيم

  گيرنـد و بـا تماشـاگراني كـه صـرفاً تماشـاچي        دوم، با بازيگراني سروكار داريم كـه بـازي را جـدي نمـي      
اند و نه بازيمند؛ حالتي كه مورد توجه گادامر و ويتگنـشتاين دوم قـرار                 الت، بازيگوش اركان اين ح  . هستند
  . گيرد نمي

ــي   ــد م ــد و بازيمن ــم را زبانمن ــادامر فه ــشتاين و گ ــد ويتگن ــه  . دانن ــازي ب ــشتاين از ب    و gameويتگن
  پـذيري،   منـدي و انعطـاف      بـيش از سـاير مـوارد ذكرشـده، ميـزان قاعـده            . كنـد    تعبير مي  playگادامر به   

) object oriented(محـور    ابـژه gameاز سوي ديگر، . شوند واگرايي اين دو تعبير از بازي را موجب مي
 subject(محـور    سـوژه playدر حـالي كـه   . است و در آن بازي و سـاحت قواعـد آن برجـستگي دارنـد    

oriented (در . كنــد پــذيري آن اســت كــه نقــش ســوژه را برجــسته مــي  اســت و صــد البتــه انعطــاف  
هـاي گـادامري، ويژگـي     تـر اسـت و در بـازي    منـدي برجـسته   هـاي ويتگنـشتاين، خصيـصة قاعـده         بازي

بازي در ويتگنشتاين با مفهوم عرف، گره خورده اسـت ولـي در گـادامر               . پذيري نمود بيشتري دارد     انعطاف
  . بايد از رابطة بازي با مفهوم سنت سخن راند
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